
می کنــد؛ تردیــد بیــن ماندن و رفتــن، تردید بین آرامش و طوفان. و راســتش 
ایــن هیــچ ربطــی به اینکه فرزند کدام ســرزمین باشــی، ندارد. محســن حتی 
اگــر ژاپنــی بــود و مثــلا اســمش »ســویچی کامــورا« هم بــود، بازهــم طوفان، 
قلبــش را آتــش مــی زد. امــا نــه محســن، ژاپنی بود و نه شــاید آدمی به اســم 
»ســویچی کامــورا« یــک روزی یک جــای ژاپــن بــه دنیــا آمــده باشــد. محســن 
متعلق به خاکی بود که بوی کربلا می داد. او با عشق به اهل بیت)ع( به دنیا 

آمده و مادرش با عشــق و اشــک شــیرش داده بود. شاید برای همین هم در 
جنگی اسلحه به دست گرفت که در ظاهر هیچ ربطی به او نداشت؛ جنگی 
کــه بیــن دو ســرزمین بیگانــه رخ داده بــود، جایــی بیرون از مرزهای سیاســی 
جهان محسن. او اما آدم مرزهای سیاسی هم نبود که اگر بود، می توانست 
دست فروشــی اش را بکنــد و هــی بــرود اقامتــش را تمدیــد کنــد، زن بگیــرد و 

زندگی اش را آرام جلو ببرد.

  همه جا هم کمک آرپی جی زن بودید؟
نــه. اولــش ایــن بــود. بعد روزبــه روز به تجربه ام اضافه می شــد. آن قــدر که در 
ســه عملیــات آخــر غواص بودم. در کربلای4 هم با ســمت معــاونِ گروه نفوذ 

زدم به دل شب.

  روایت کربلای4 به دلیل اتفاقات و حاشیه هایش از بقیه عملیات ها 
خاص تر است. شما چه چیزی یادتان هست؟

عملیــات لــو رفتــه بــود. می دانســتیم، ولی فرصــت تصمیم گیری نبــود. باید 
می رفتیــم. وقتــی رســیدیم روبــه روی دشــمن، مشــخص بود که هوشــیارند؛ 
دوربین هایشــان فعــال بــود و نیروهایشــان آمــاده و تازه نفــس. قــرار بــود مــا 
برویم جلو و خط دشــمن را بشــکنیم تا راه بقیه غواص ها باز شــود. بعد هم 
پشت سرشــان گــردان برســد، منطقــه را پاک ســازی کند و راه برای پیشــروی 
گردان هــای بعــدی همــوار شــود. از خاک ریــز کنــده شــدیم و زدیــم بــه آب، 
ولــی صــد متــر جلو نرفتــه بودیم کــه تیراندازی عراقی ها شــروع شــد. غروب 
بــود و نهــر خیـّـن بین مــا و عراقی ها بود. قبل نهر، میــدان مین و دور میدان 
سیم خاردارهای حلقوی شکل بود. از روبه رو هم یک تیربار مدام کار می کرد. 
نمازمان را داخل آب خواندیم. بعد هر جور بود، خودمان را رساندیم  پشت 
ســیم خاردارهای دشــمن. چــپ و راســتمان در محاصــره بــود. بچه هــا داخل 
ارونــد گیــر افتــاده بودنــد. یکی یکــی شــهید می دادیــم. بایــد راهی بــه اندازه 
نیم متــر بــرای عبور باز می شــد. فرمانده مــان گفت: »میرزایی! رد شــو. باید 
راه را باز کنیم.« ترسیدم. هیچ وقت در آن سال ها این همه مرگ زیر پوستم 
نرفتــه بــود. پایــم نمی کشــید. شــاید چــون مطمئــن بــودم راهــی بــرای عبور 
نیست. خودم را زدم به آن در. فرمانده مدام طول ستون بچه ها را می رفت 
و می آمد؛ رفت و  برگشت اول خط. دوباره من را دید: »میرزایی! نرفتی؟!« 
صــورت و صدایــش ناامید بود. دوباره برگشــت ته ســتون. چنــد دقیقه بعد 
برگشت. دوباره صدایش را شنیدم: »میرزایی! نرفتی؟!« یاد حرف امام)ره( 
افتــادم کــه گفتــه بــود اطاعــت از فرمانــده واجــب اســت. بایــد از آب بیرون 
می زدم. شــک نداشــتم اگر میدان مین را ســینه خیز رد شوم، تیر می خورم. 
اســلحه را در دســتم فشــار دادم، بــالا آمــدم و دویــدم داخــل میــدان میــن. 
چــاره ای نبــود. بالاخره یا تیر می خوردم یــا زنده می ماندم. هر طور می رفتم، 
تهش ســلامت نبود. ته میدان مین دیدم یک تکه از گوشــت رانم گیر کرده 
به ســیم خاردارها و کنده شــده اســت. بین میدان مین و نهر خینّ جاده ای 
بــود کــه عراقی ها بــرای بردن تدارکات از آن اســتفاده می کردند. بعد میدان 
نشســتم روی زمین؛ جایی بین نیزارها. دیدم همه جا پر از عراقی اســت. با 
چهارلــول و تیربــار گرفته بودند روی بچه ها. شــروع کــردم به تیراندازی. بین 
من و عراقی ها فقط بیست متر فاصله بود. یادم نیست چقدر طول کشید 
که توانستم سنگر کنار تیربار دشمن را بزنم، اما بعدش همه چیز برای چند 
ثانیه آرام شد. در همان چند ثانیه چند تا از بچه ها کشیدند جلو. نمی دانم 
چه ساعتی بود که یک گلوله خورد به صورتم؛ درست سه سانتی متر پایین 
چشمم و بعد هم از زیر پوست گردنم زد بیرون. افتادم روی زمین. زمین را 
از درد چنگ می زدم. خودم را به پهلو چرخانده بودم که یک تیر دیگر خورد 
به شانه ام. سردم شد. نمی دانم چطور آن شب گذشت. صبح فردا بچه ها 
عقب نشــینی کــرده بودنــد. فقــط ما مانــده بودیم؛ من و پنج نفــر از اعضای 

گروهم. همه مان هم همان جا اسیر شدیم.

  همان روز؟
بلــه. آفتــاب نیــش نــزده بــود که عراقی ها رســیدند بالای ســرمان. چنــد ثانیه 
قبلــش مطمئــن بودم شــهید می شــوم، اما اســیر نــه. حتی جنازه خــودم را در 
مسجد بناها می دیدم که مردم آمده اند به تشییعم. بین زمین و آسمان بودم 
و خون ریزی حواسی برایم باقی نگذاشته بود. یکی از عراقی ها جلو آمد و کلاه 
غواصی را از روی سرم کشید. به سختی دیدم که چشمهایش گشاد شد. چند 

لحظه همان طور میخ نگاهم کرد و بعد فریاد زد: »یابانی. یابانی.« همه شان 
ریختند و من نفهمیدم چه شد. فقط صدای هلهله می شنیدم.

  »یابانی« یعنی »ژاپنی«؟ تصور می کردند رزمنده ژاپنی اسیر 
کرده اند؟!

بلــه. مــن را برداشــتند که با خودشــان ببرنــد. خیلی زود رســیدیم میان جنازه 
عراقی هــا. افتــادم زمیــن. دو نفرشــان فریــاد زدند: »خلاص. خــلاص.« یکی 
جلــو آمــد و تفنــگ را گرفــت کــه تیــر خــلاص در کنــد، ولی بغل دســتی اش زد 
زیــر دســتش. از بقیــه حرف هایشــان هــم فقــط »یابانــی« را می فهمیــدم و 
»لا«گفتنشان را. بعد همان طور نیمه بیهوش فهمیدم که به فرمانده هایشان 
اسیرشدن یک نیروی ژاپنی را اعلام کرده اند. گویا آن ها هم گفته بودند: »هر 
طور شــده، زنده بیاوریدش.« از آن روز تا ماه ها بعد، حتی تا ســال 1369 هر 
اردوگاهــی کــه مــن را می بردند، قبلش یک عده منتظرم بودند تا اســیر ژاپنی 
عراق را ببیند و فیلمش را بگیرند. کم کم به »محســن ژاپنی« معروف شــدم 
و همیشه دوربینی بود که عکسم را به نفع بعثی ها ثبت کند. در استخبارات 
هــم بعــد اینکــه کلــی کتکمــان زده بودند، گفتــم: »من ژاپنی نیســتم!« ولی 
آن ها اصرار داشــتند همان گزارش ثبت شــده اولیه درســت اســت و من لابد 
نمی خواهــم بــه ژاپنی بودنــم اعتــراف کنم. همین شــد کــه من بــرای عراقی ها 

ژاپنی ماندم که ماندم!

  درباره روزهای اسارت تعریف کنید. بعد از اسارت شما را کجا بردند؟
اول بردنــد بغــداد. آنجــا همه مــان را بــه گروه های چهل نفری تقســیم کردند و 
فرستادند به غرفه های سه متری تاریک. طوری که جا برای درازکشیدن نبود. 
وقت غذا هم یک ظرف می آوردند و یک ملاقه؛ طوری که فقط می توانستیم 
یــک ملاقــه هورت بکشــیم. مــن صورتم تیر خورده بود و دهانم باز نمی شــد؛ 

برای همین فقط می توانستم به اندازه ای که دهانم تر شود، بخورم. 

  در اردوگاه هم همین سختی ها ادامه داشت؟
آن روزها پر از شــکنجه بود. مثلا یادم هســت یک روز همه اســرا را  در حیاط 
به صــف کردنــد و دوبــه دو روبــه روی هم قرار دادنــد. مانده بودیــم می خواهند 
چه کار کنند تا اینکه فرمانده شــان بیرون آمد و دســتور داد هر کســی به نفر 
روبه رویی اش سیلی بزند. اولش امتناع کردیم، اما گفتند اگر نزنید، خودمان 
می زنیــم. آن هــا اگــر می زدنــد، به قصد کشــتن می زدند. برای همیــن از ترس 
کتک خــوردن بچه هــا پذیرفتیــم. وقتی هــم یکی  دلش نمی آمــد بزند، به جان 
امــام)ره( قســمش می دادیــم که بزنــد. ما می زدیم و اشــک می ریختیم، آن ها 

می خندیدند. 

  با پذیرش قطعنامه و پایان جنگ اوضاع تغییر نکرد؟
سال چهارم کمی اوضاع آرام تر شده بود و تقریبا کاری به کارمان  نداشتند. 
بعــد از قطعنامــه هــم با تعدادی شــان رفیق شــده بودیم؛ آن قدر کــه روز فوت 
امــام)ره( گذاشــتند عــزاداری کنیــم. آن روز را خــوب یــادم مانــده اســت. یادم 
هست مقرری اندکی داشتیم که می شد با آن از بوفه اردوگاه چیزی بخریم. 
سیگاری ها، سیگار می خریدند، هله هوله خورها، هله هوله. یک روز صبح رفته 
بودم دم بوفه. شنیدم که یکی از نگهبان ها گفت: »خمینی مرُد.« شنیدم، 
امــا بــاور نکــردم. چــون رادیو عــراق قبلش چندبار بــه دروغ این خبــر را پخش 
کــرده بــود. یــک ســاعت بعد ولی یک افســر عراقی آمد و خبــر را داد. خودش 
هم غمگین بود. چه روز سیاهی گذشت به بچه ها در آن خرداد لعنتی. لباس 
ســیاه نداشــتیم. تابســتان ها یک لباس زرد تن می کردیم و برای زمســتان ها 
لبــاس پشــمی تیره رنگــی بهمــان داده بودنــد. همــان را تنمان کردیم و ســینه 

زدیم. 

می گوید: این عکس را خود 
بعثی ها گرفته اند، برای 

تبلیغات در رسانه های عراق و 
کویت و بقیه جاها. چهار دی 

65 است؛ منطقه عملیاتی 
نهر خینّ، بعد از مجروحیت 

از ناحیه صورت و فک و شانه 
و پشت. بعدها بچه های 

تعاون سپاه عکس را به تعداد 
زیاد تکثیر کرده بودند برای 
شناسایی اسرا و مفقودین. 
در همه سال های مفقودی 

و اسارتم در زندان الرشید و 
اردوگاه تکریت، پدر و مادر و 

برادرم بارها این عکس را توی 
آلبوم های سپاه دیده بودند، 

ولی به خاطر
ورم صورت نتوانسته بودند 

من را شناسایی کنند. بعدها 
عکس به دست خودم رسید
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